
 

340
20 آبان‌1394 چهارشنبه 
11 نوامبر ‌2015  28 محرم ‌1437 

پویانمایی سینمایی شاهزاده روم در مشهد، در سینماهای هویزه، آفریقا و پیروزی اکران می شود. پردیس هویزه 
این پویانمایی را در سالن هشتِ خود با ظرفیت 50 نفر نمایش می دهد. یک بعدازظهر پاییزی با چند بچه قد 
و نیم قد که همگی، آنونس های هیجان انگیز فیلم را در تلویزیون دیده اند و حسابی مشتاق تماشای یکی از 
حرفه ای ترین پویانمایی های ایرانی در سال های اخیر هستند، راهی سینما می شویم. در سینما هم، تعداد زیادی 
دختربچه و پسربچه هیجان زده، با خانواده منتظرِ باز شدن در سالن و شروع فیلم هستند. بالاخره درِ سالنِ جمع و 
جور و دنج باز می شود و بچه ها و بزرگ ترها با سر و صدا وارد می شوند و روی صندلی ها جا می گیرند. فیلم دیدنِ 
با بچه، شرایط خاص و البته شیرینِ خودش را دارد که یکیش، باز کردن پر سر و صدای بسته های چیپس و آبمیوه 
و زیرصدای یکنواختِ خرچ خرچِ جویدن پفک و هورت کشیدنِ آیس پک است. چراغ های سالن که خاموش می 
شود، تعجب و همهمه بچه ها، لبخند بر لب بزرگ ترها می آورد و با شروع شدنِ فیلم، حواسِ همه جمعِ تیتراژ و 
قصه می شود. این قدری که به گوش می رسد، بیشتر مخاطبان حاضر در سالن، از ماجرای فیلم اطلاعی ندارند و 
صرفا به دلیل ساختار پویانمایی آن، برای تماشا آمده اند. یک جاهایی ضرباهنگِ فیلم، متناسب با روحیه و حال و 
هوای پرجنب و جوشِ کودکان، سریع است و بچه ها غش غش می خندند اما یک جاهایی هم فیلم از ریتم می افتد 
و بچه ها چرت می زنند و حتی از همدیگر می پرسند: »تو فهمیدی چی شد«؟ در نهایت پس از پشت سر گذاشتنِ 
ماجراهایی که شاید برای بزرگترها بیش از بچه ها قابل درک و هضم بود، پویانمایی به پایان می رسد و قهرمان 
صبور، متوکل و پاکدامنِ فیلم، عاقبت به خیر می شود. چراغ ها که روشن می شود، انگار هیچ کس عجله ای برای 
رفتن ندارد. از فرصت استفاده می کنم و با چند نفر از بچه ها حرف می زنم تا بدانم فیلم از نگاه آنها چگونه بوده 

است؟

*آدم های فیلم را دوست داشتم
پرهام، هفت ساله، راضی و شاد و ذوق زده می گوید: »من فیلم را دوست داشتم. بعضی شخصیت های فیلم مثل 
هلیای مهربان، ماریا کوچولو و پسرِ زبر و زرنگ سلیمان که با تیرکمان به سر و صورتِ آدم بدها سنگ پرتاب می 

کرد، خیلی بامزه بودند.«

*ماجراها و پایان فیلم مبهم بود
تارا، هشت ساله که با پدرش برای تماشای فیلم آمده می گوید: »من اصلا نفهمیدم آخرش چه شد. این همه قصه را 
دنبال کردم تا ببینم سرنوشتِ ملیکا چه می شود اما یکهو همه چیز با عجله تمام شد. راستش من اصلا این قصه را 
نشنیده بودم و برای اولین بار بود که می دیدم. به همین خاطر همه چیز  برایم مبهم بود. کاش به شکلِ ساده تری یا 

حداقل با یک سری توضیحات، قصه را تعریف می کردند و پایان فیلم این قدر کوتاه و مختصر نبود.«

* دوست دارم پویانمایی ایرانی ببینم، چون...
شیرین، 9 ساله هم که فیلم را دوست داشته به نکته ای اشاره می کند که نشان دهنده هوشیاری و تیزبینی بچه 
هاست: »بچه های خارجی وقتی پویانمایی های خارجی را می بینند، حتما حس خوبی دارند چون خانه ها، 
ماشین ها، آدم ها، مغازه ها، اسباب بازی ها و حتی حیوانات و ماجراهای کارتون، شبیه فضای زندگی خودشان 
است. من هم همیشه دوست دارم کارتونی تماشا کنم که همه چیزش، شهر و خانه و لباس و زندگی شخصیت ها 
شبیه زندگی خودمان باشد. من این فیلم را دوست داشتم چون شرایطش به شرایط دور و بر ما بچه های مسلمان 

ایرانی نزدیک تر بود و بهتر می فهمیدیم و ارتباط می گرفتیم.«

موج  کودکانه،  فیلم  هر  اکرانِ  با  و  داشت  خوبی  رونق  نوجوان  و  کودک  سینمای  بودند،  بچه  امروزی  مادرهای  و  پدر  وقتی 
قشنگی از تیزرهای تلویزیونی، صف های جلوی در سینماها، قرارهای خانوادگی برای رفتن به سینما، برنامه های مدارس 
برای تماشای فیلم توسط دانش آموزان و تولید محصولاتِ جانبی با استفاده از تصاویر قهرمانان فیلم مثل کتاب و دفتر و پاک 
کن، در جامعه ایجاد می شد. برای ما گلنار، دزد عروسک ها، مدرسه پیرمردها، پاتال و آرزوهای بزرگ و... فقط یک فیلم 
نبود؛ بلکه مجموعه ای از خاطرات شیرین بود که تصور و یادآوری شان هنوز هم شادیِ مهیا شدن برای تماشای فیلم، تاریکیِ 
سالن سینما و طعم خوشمزه بستنی شکلاتی های یخچال های آکاسیویِ سیار و چیپس های دست ساز را زنده می کند. بله! 
دوره و زمانه عوض شده است و بچه های این روزها آن قدر امکانات متنوع دارند که ممکن است دیدن یک پویانمایی ایرانی 
در سینما، آن قدرها هیجان زده شان نکند اما باز هم می توان با رعایت ظرایفی، تماشای این فیلم را به خاطره ای شیرین و 

ماندگار تبدیل کرد. 
حتما قبل از رفتن به سینما، کمی درباره قصه ای که فیلم براساس آن شکل گرفته است با کودکتان صحبت کنید تا وی 
درباره تکنیک قوی و حرفه ایِ فیلم با کودک حرف بزنید، عکس های فیلم  روند داستان فیلم را درک کند و گیج نشود. 
را با جست وجو در اینترنت ببینید و عوامل حرفه ایِ فیلم را به کودک معرفی کنید تا برای تماشای پویانمایی، اشتیاق داشته 
برنامه رفتن به سینما و تماشای فیلم را به عنوانِ جایزه ای در پاداش کارها و نمرات خوب بچه در نظر بگیرید و با  باشد.  
یک تیر، دو نشان بزنید.کودکتان هم برای رشد و پیشرفت انگیزه پیدا می کند، هم به فضای فرهنگ و هنر وطنی علاقه مند 
سینما رفتن را با جزییاتی مثلِ خرید بلیت، انتخاب یک مسیر جدید، گرفتن خوراکی مورد علاقه بچه و حرف  می شود.  
از همین الان اقدام به فرهنگ سازی کنید و به کودکتان یاد بدهید  زدن درباره فیلم، تبدیل به پروسه ای شیرین کنید.  
سینما  کف  را  خوراکی  زباله  نجود،  خوراکی  و  نزند  حرف  بلندبلند  فیلم  نمایش  هنگام  باشد،  سینما  در  فیلم  شروع  از  قبل 

نریزد، با تلفن همراه کار نکند و خلاصه حرفه ای فیلم ببیند.

محمدیان،  هادی   - ضیغمی  مریم 
عرصه  شده  شناخته  های  چهره  از 
انیمیشن سازی کشور است که حالا 
سینمایی  پویانمایی  کارگردانی 
اثری  عنوان  به  را  روم«  »شاهزاده 
جذاب و ماندگار در کارنامه حرفه ای 
اش دارد. او درباره چگونگی ساخت 
این اثر در گفت و گو با »زندگی سلام« می گوید: »بی شک ساخت و تولید شاهزاده 
روم، یک فرصت و توفیق الهی بود. شاید خیلی قابل درک نباشد اما احساس 
واقعی من این است که خودم کار خاصی انجام ندادم و هر چه بود، لطف و یاری 
خدای مهربان به اضافه حمایت و همدلی گروه حرفه ای و درجه یکی است که 
با من همراه بودند. قصد داشتیم یک کار خوب، با کیفیت و استاندارد سینمایی 
بسازیم تا پویانمایی ایران سر و شکلی حرفه ای پیدا کند«. ادامه صحبت های او را 

با »زندگی سلام« و بخشی از گفت وگویش با شبکه دو را بخوانید:  

یک گامِ رو به جلو در پویانمایی ایران 
 محمدیان در تحلیل اولین اثر سینمایی اش می گوید: »شاهزاده روم دو شاخصه 
مهم دارد؛ یکی تکنیک و دیگری محتوا. در بحثِ تکنیک ادعا ندارم بهترینیم اما 
فکر می کنم پویانماییِ ایران را یک گام به جلو بردیم. تا به حال بیشتر کسانی که 
فیلم را دیده اند، چه هنرمندان و فرهیختگان و اهالی رسانه و چه مردم عادی و 
کودک و نوجوان که اتفاقا مخاطبِ اصلی ما هم هستند، از تکنیکِ فیلم راضی 
ایران  پویانمایی  جامعه  کالبد  به  ای  تازه  امید  و  جان  انگار  رضایت  این  و  بودند 
دمید که: "بله! انگار می شود پویانمایی سینمایی ایرانی کار کرد و مخاطب را هم 
راضی و خوشحال، بدرقه کرد." در تمام سال های گذشته، ایران علیرغم داشتن 
استعدادهای برتر، از ابتدایی ترین ابزارهای استاندارد انیمیشن سازی محروم بود 
اما خوشبختانه در سال های اخیر، اتفاقات خوبی برای پویانمایی ایران در جریان 

است و معتقدم دهه نود، دهه پویانمایی ایران خواهد بود«. 

»شاهزاده روم«، قصه مشترک ادیان الهی 
 محمدیان درباره هدفش از خلق این اثر می گوید: »قصه فیلم، به خودی خود 
قابلیت دراماتیک بالایی دارد؛ خود من از دوران کودکی و به ویژه در نوجوانی 
که اوجِ عواطف و احساسات آدمی است، به این ماجرا که تم عاشقانه هم دارد، 
علاقه مند شدم و یکی از آرزوهایم این بود که درباره آن یک فیلم بسازم. ضمن 
اینکه ما قصد داشتیم با پرداختن به این موضوع، پاسخی به مسائل روز جهان و 
اتفاقات تلخی که با هدف تفرقه میان پیروان ادیان مختلف، در حال وقوع است 
بدهیم. »شاهزاده روم« قصه مشترک ادیان اسلام و مسیحیت است، چرا که مادر 
حضرت امام زمان)عج( نوه قیصر روم بوده و ابتدا مسیحی بودند و طی ماجراهای 
جذابی، مسلمان شده و به همسری امام حسن عسکری)ع( درمی آیند. به همین 
دین،  دو  این  بین  تواند  می  موضوع  این  به  پرداختن  که  کردیم  احساس  دلیل 

همزیستی و دوستی بیشتری برقرار کند«. 

اکران جهانی پویانمایی »شاهزاده روم« 
محمدیان، کارگردان »شاهزاده روم« درباره نمایش این پویانمایی در کشورهای 
عراق و لبنان و مشارکت حزب الله لبنان در تولید این اثر هم می گوید: »قبلا یک 
پویانمایی کوتاه راجع به ولادت حضرت ولی عصر)عج( کار کرده بودیم که دوستان 
لبنانی آن کار را دیدند و نکاتی را به ما منتقل کردند مبنی بر اینکه در کشور لبنان 
به خاطر همزیستی مسیحیان و مسلمانان، تولید یک پویانمایی برخوردار از زبان 
مشترک، می تواند به اتحاد پیروان دو دین کمک بسیاری کند. از همان جا تولید 
»شاهزاده روم« آغاز شد. در واقع، ایده اولیه کار توسط آنها شکل گرفت. ضمن 
اینکه روی متن و محتوای اثر هم کار کردند. آنها به ما این دلگرمی را دادند که 
می توانیم روی مخاطب غیرایرانی هم تأثیر بگذاریم. نخستین اکران این فیلم که 
به زبان عربی »امیرةالروم« ترجمه شده است، فروردین ماه امسال در کشور لبنان 
و با حضور »ریمون عریجی« وزیر فرهنگ این کشور که فردی مسیحی است شکل 
گرفت. »شاهزاده روم« در لبنان با استقبال بسیاری مواجه شد و در رقابت با سایر 
فیلم های هالیوودی که در این کشور اکران شد، ششمین فیلم پرفروش لبنانی 

شناخته شد و هنوز هم روی پرده است. بعد از لبنان هم، نمایش هایی را در عراق، 
کویت و ساحل عاج تجربه کردیم«.

مقایسه با پویانمایی های روز دنیا منصفانه نیست! 
می  دنیا  روز  های  پویانمایی  با  پویانمایی  این  مقایسه  درباره  محمدیان  هادی   
گوید: »مقایسه در شرایط نابرابر، منصفانه نیست. در آمریکا و برای پروژه ای مثل 
»مینیون ها« 4 سال زمان می گذارند و حدود 100 میلیون دلار پول خرج می 
کنند ولی ما در ایران، در طول 15 ماه فیلم را با بودجه ای 2 میلیارد تومانی، 
معادل 600 یا 700 هزار دلار تولید کردیم. اما همه سعی مان را کردیم وقتی 
تماشاچی فیلم را می بیند، این حس رقابت را داشته باشد. منتها برای قضاوت 
است  ممکن  مثلا  داشت.  نظر  در  را  محصول  هر  تولیدات  نابرابر  شرایط  باید 
ایرادهایی کاملا منطقی به فیلمنامه بگیرند اما این هم برمی گردد به محدودیت 
های زمانی و بودجه برای نگارش فیلم نامه. امیدوارم در کار بعدی، همه از حرکت 
پویای پویانمایی ایران حمایت کنند و در بحث تولید، اندکی به استانداردهای 

جهانی نزدیک تر شویم«. 

کودکان ایرانی، سینما رفتن را فراموش کرده اند 
 محمدیان درباره سینمای کودک و نوجوان و ادامه راه هم معتقد است: »سینمای 
کودک در ایران مدت هاست فراموش شده و سال هاست که کودکان، فرهنگ 
سینما رفتن را  از یاد برده اند. به همین خاطر، کار کردن در حوزه سینمای کودک 
سینمایی  که  است  ایرانی  کودکان  همه  حق  است.  دشوار  پویانمایی  ساخت  و 
مختص به خود داشته باشند. برای من خیلی جذاب است که وقتی بچه ها برای 
تماشای فیلمم به سینما می آیند، مجذوب پرده می شوند. امیدوارم در کارهای 
سینما  در  که  لحظاتی  از  کودکان  ام،  آورده  دست  به  که  هایی  تجربه  با  بعدی 
هستند، لذت ببرند و از زمانی که برای تماشای فیلم گذاشته اند، راضی باشند. 
اندکی هموار شود و  و استقبال مردم، مسیر  با اکران »شاهزاده روم«  امیدوارم 

اعتماد به نفس سینمای کودک باز گردد«.

پویانمایی سینماییِ »شاهزاده روم«، روایتگر زندگی پرفراز و نشیب »ملیکا« نوه قیصر کبیر است که دست 
سرنوشت، او را به بلادی اسلامی هدایت می کند و در نهایت، به همسری امام حسن عسکری)ع( درمی آید 
و مادر امام عصر)عج( می  شود؛ اثری دینی برای تمام اقشار جامعه، به ویژه كودكان و نوجوانان که به رغم 
برخی كاستی های فنی، از آثار مشابه داخلی، جایگاه بالاتری دارد. هادی محمدیان، کارگردان شاهزاده 
روم از چهره های فعال پویانمایی کشور است که از ویژگی  كارهایش می توان به بهره گیری از موضوعات 
ملی- مذهبی، توجه متعهدانه به محتوای انسانی- اخلاقی و فرم و پرداخت مناسب با استفاده از تکنیک 
های روز اشاره کرد. همكاری مهدی پاكدل به عنوان مدیر تولید، حسن ایوبی تدوینگر، آریا عظیمی نژاد 
آهنگساز و ناصر طهماسب در مقام مدیر دوبلاژ نیز بر كیفیت و جذابیت كار افزوده است. »شاهزاده روم« 
برای كودكان و نوجوانان تولید شده ولی داستان جذاب و کمتر شنیده شده آن، می تواند برای مخاطب 
بزرگسال هم جالب باشد. فیلم با سکانس تعقیب و گریز پروانه و خفاش، شروع خوبی دارد و مخاطب را 
مهیای تماشای قصه و همراهی با افت و خیزهای ماجرا می کند. تصویرسازی دقیق، انتخاب و تلفیق رنگ 
های مناسب، پرداخت نسبی شخصیت ها، فضاسازی های متنوع، چهره پردازی خوب، زاویه دید و قاب 
های سینمایی از نقاط قوت این اثر سینمایی است. منتها ضعف هایی در پرداخت فیلمنامه مثل کند بودن 
ریتم روایت، ناتمام ماندن قصه زندگی پدر و مادر حضرت نرجس و پرش داستانی یك ساله فیلم وجود دارد 
که انگار از دید سازندگان دور مانده است. با این حال، ساخت این اثر ارزشمند دینی به دلیل مضمون و 
محتوای جذاب و تلاش برای استفاده بهینه از امكانات و ابزارهای ساخت پویانمایی كشور، حركتی قابل 
توجه است که برای ادامه راه و خلق آثاری از این جنس اما بی نقص و ماندگار، نیازمندِ حمایت و پشتیبانی 

مردم و مسئولان فرهنگی کشور است.

سید مصطفی صابری- حواشی مربوط به برنامه روز جمعه فیتیله و اشتباه بزرگی که در آن رخ داد هنوز ادامه 
دارد. اتفاقی که واقعاً ناراحت کننده بود اما تا حواشی بعدش هم تلخ نشده باید فکری کرد. رنگین کمان را تصور 
کنید، از چند رنگ مختلف تشکیل شده، اما هر وقت اسمش را می شنوید یک کلیتِ واحد و زیبا در ذهن تان 
متبادر می شود که بدون هر کدام از رنگ ها دیگر ماهیتش رنگین کمان نیست. شاید زیبا باشد اما زیبایی قبل 
را ندارد. یک تیم ورزشی هم همین طور، از آدم های مختلف با ویژگی های مختلفی تشکیل شده اما تاکید روی 
تفاوت ها نیست بلکه روی هدف مشترک آن هاست یعنی پیروزی. اصلًا تفاوت هاست که یک زوج، یک خانواده، 
یک محله، یک شهر و یک کشور را زیبا می کند چون آدم ها مکمل هم هستند. ما مردم ایران هم علیرغم تنوع 
در قومیت ها، شباهت های زیادی در دین، ملیت و خیلی چیزهای دیگر داریم و در کنار هم یک مفهوم واحد به 
نام ایران را می سازیم و بدون هر قومیت این مفهوم آن ویژگی های قبلی را ندارد. وطن یک اجتماع نیست، در 
اجتماع آدم ها فقط برحسب یک اتفاق و بدون هیچ حس مسئولیت و تعهدی، گرد هم جمع شده اند. اما وقتی 
درباره مفهومی مانند وطن صحبت می کنیم یعنی داریم به جای اجتماع از جامعه حرف می زنیم، جامعه ای که 
یک اجتماع هدفمند است و آدم ها با دلایل مشخصی با محوریت یک مرز جغرافیایی و با تاکید روی ویژگی های 
وحدت بخشی مثل دین، دور هم جمع شده اند تا یک مفهوم بزرگ را بسازند و در کنار هم برای تعالی وطن تلاش 
کنند. در یک جامعه قومیت ها باعث پویایی و تکامل یکدیگر می شوند. معرفی قومیت ها و ویژگی های شان نباید 
جزو خط قرمزها باشد، به طور مثال نباید از لهجه شیرین شیرازی یا خون گرمی جنوبی ها به راحتی گذشت. 
شخصیت جناب خان یا آقای همساده در خندوانه و کلاه قرمزی روی همین ویژگی های لطیف و شیرین تاکید 
دارند. از قضا جنوبی ها هم از این که در عین خون گرمی جناب خان، گاهی این شخصیت، خالی بند معرفی 
شود، چون در نیت خوب برنامه ای مثل خندوانه که هدفش شاد کردن مردم است شکی ندارند دلگیر نمی شوند. 
اما این استفاده از لهجه ها تا جایی لطف دارد که گویای ویژگی های اخلاقی آن ها باشد و به معرفی بهترشان 
کمک کند نه آن که باعث شود چهره واقعی آن ها مخدوش شود و مورد توهین قرار بگیرند. آن چه در فیتیله 
جمعه اتفاق افتاد متاسفانه چیزی جز توهین با بی سلیقگی محض نبود، بی سلیقگی از این نظر که معلوم نبود 
پخش چنین آیتم مشمئز کننده و بی هدفی، ولو که شخصیت ها هیچ لهجه خاصی هم نداشتند چه فایده ای 
می توانست برای کودکان داشته باشد؟ آیا برای آموزش  مسواک زدن هیچ داستان سرراستی که اینقدر زشت 
نباشد وجود نداشت؟ ابعاد تلخ ماجرا با لهجه شخصیت ها بیشتر هم شد. اما از آن طرف عذرخواهی سریع عوامل 
و برخورد قاطع صدا و سیما نشان داد عزم جدی در حفظ کرامت قومیت ها به عنوان من و تویی که یک »ما« را 
تشکیل داده ایم وجود داشته و دارد و همه چیز ناشی از یک اشتباه سهوی بوده است. این که چطور خود عوامل 
برنامه و پس از آن عناصر نظارتی بر پخش برنامه، چنین اشتباه بزرگی را مرتکب شدند، غیر قابل درک است اما 
از طرفی نباید فراموش کرد که همین عموهای فیتیله ای نه تنها در برنامه های شان، بلکه طی این سال ها در 
چندین و چند برنامه خیریه، بدون هیچ چشمداشتی کوشش های فراوانی برای شادی بچه ها انجام دادند و حالا 
که به اشتباه خود پی برده اند و با دیگر عوامل هم برخورد شده، نیاز است برای حفظ وحدت همان کلیت بزرگ 
یعنی ایران اسلامی که همگی دوستش داریم به فکر گذشت و بزرگواری بود. حق چیز مهمی است اما گذشت 
و سعه صدر هم با ارزش است. این که حقی ثابت شده به خودی خود با ارزش است و شاید لازم نباشد حالا که 
طرف مقابل به اشتباهش پی برده و بدون هیچ توجیهی پوزش می خواهد، بیشتر از این پافشاری کرد و عرصه 
را برای برخی که از خدشه دار شدن هویت ما ایرانی ها نفع می برند باز گذاشت. به قول امیر تتلو چهره فعال 
در شبکه های اجتماعی: »آذرى ! غیرتى جدى عادى !! هر كی ام كه باما طرف شد آغلادى گدّى یادّى ولى 
اگه كسى شوخى كرد یا اشتباه كرد و معذرت خواهى كرد سریع می بخشیمش و دلمون گنده تر و جنبه مون 
بیشتر از این حرفاس...« شاید چاره کار، در کنار حفظ حرمت ها، کمی مهربانی باشد و عشق و اطمینان، به قول 
مهراب قاسم خانی: »همه مون داشتیم کنار هم زندگى می کردیم و حال می کردیم. شوخى می کردیم و جوک 
می گفتیم، ولى به هم اطمینان داشتیم چون دوست داشتیم همو. همه قومیت ها و لهجه ها توى نمایش هاى 
تلویزیونى کنار هم زندگى و با هم شوخى می کردن. رادیو که کلًا روى لهجه می چرخید. همه مون صبح جمعه 
با شما رو گوش می کردیم و دوستش داشتیم. شخصیت هاى ترک و لر و شمالى و جنوبى و تهرانى و اصفهانى و 
شیرازى کنار هم داشتن زندگى می کردن و جوک می گفتن و با هم شوخى می کردن و به هیچ کسى هم برنمی 
خورد. چون می دونستیم دوست داریم همو. به هم اطمینان داشتیم. ما و شما نداشتیم. همه مون ما بودیم. بر 
اساس قومیت دوستامون رو انتخاب نمی کردیم. بر اساس قومیت ازدواج نمی کردیم. اینجورى تربیت شده 

بودیم. اینجورى بهمون یاد داده بودن. توى خونِ مون بود... یادش بخیر..«    

یک سئانس در سینما با مخاطبانِ »شاهزاده روم«

چگونه تماشای فیلم را برای بچه ها خاطره انگیز کنیم؟ 

دهه نود، دهه پویانمایی ایران است!

نگاهی به ساختار فنی و محتوایی »شاهزاده روم« 

Z E N D E G I  -  S A L A M
درباره پویانمایی ایرانی شاهزاده روم که این روزها روی پرده سینماهاست 

آذر صدارت- »شاهزاده روم« یک پویانمایی سینمایی به کارگردانی هادی محمدیان و تهیه کنندگی حامد جعفری است که در ۱۵ ماه و با هزینه ای حدود 2 میلیارد تومان، در گروه هنرپویا تولید و برای 
اولین بار در سی و سومین دوره جشنواره فیلم فجر رونمایی شد. این اثر که تحت عنوان »امیرة الروم« در کشورهای لبنان و عراق هم اکران شده، از 13 آبان ماه امسال در سینماهای سراسر کشور از جمله 
مشهد، به نمایش درآمده و ظرف چهار روز، بنا به اعلام رسمی غلامرضا فرجی، مدیر پخش فیلم، فقط در تهران 50 میلیون تومان فروخته است. از آنجا که این سال ها، صنعت پویانمایی هم درست مثل 
صنعت سینما رشد کرده و به رسانه ای مهم، هدفمند و تاثیرگذار به ویژه بر ذهن کودک و نوجوان تبدیل شده است و در عین حال به دلیل ظرفیت عمیق و تکنیک های متنوعش، مخاطبان جدی و پیگیری 
هم از میان بزرگسالان دارد، لزومِ ورود جدی علاقه مندان و استعدادهای جوان و خوش فکر کشورمان به این عرصه و تولید محصولات جذاب و حرفه ای، ضروری به نظر می رسد. در چنین شرایطی، گروهی 
شروع به کار کرده است که به درستی اعتقاد دارد باید در عرصه پویانمایی، تکنیک و محتوا را با هم پیش برد و علاوه بر استفاده از گنجینه غنیِ قصه ها، داستان ها، روایات و حکایات ایرانی - اسلامی، از 
فناوری روز ساخت پویانمایی هم غافل نشد. اولین کار سینمایی این گروه جوان، همین پویانمایی »شاهزاده روم« است که اکرانش، هم دریچه تازه ای به روی کودکان ایرانی که معمولًا مصرف کننده پویانمایی 
های خارجی هستند گشوده، هم بارقه ای از امید به جامعه انیمیشن سازان جوان ایرانی بخشیده است. با ما همراه باشید تا به بررسی یکی از حرفه ای ترین محصولات اخیر عرصه انیمیشن سازی کشورمان 

بپردازیم.

روایتی ایرانی از شاهزاده رومی

اجازه ندهیم ادامه حواشی فیتیله
مثل برنامه جمعه اش تلخ باشد 

پای حرف های هادی محمدیان، کارگردان »شاهزاده روم«

چند پیشنهاد به بزرگترها 


